
 

 

 درس یکصد و هفتاد و ششم

 گانۀ ماهیتحمل جهات ثلاث بر مراتب سه

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

الامر مرحوم آخوند در بحث مراتب نفس
طور که روز گذشته عرض شد، سه مرتبه را همان

اند: یکی مرتبۀ خود وجود برای نفس الامر قائل
خارجی ماهیات، یعنی عالم خارج است، حالا چه 
وجود باشد و چه عدم باشد، مرتبۀ دوم مرتبه ذهن 
است و مرتبۀ سوم مرتبۀ خود ماهیت است بدون 

دنبال وجود ذهنی و وجود خارجی. بعد به توجه به
فرمایند که حمل جهات ثلاث بر این مطلب می

پذیر است، لحاظ وجود خارجی امکانماهیت به
لحاظ طور حمل جهات ثلاث بر ماهیت بههمین

وجود ذهنی هم ممکن است که همان ضرورت 
لحاظ وجودی وجود بر وجود ذهنی حاکم است به

تنهایی و من حیث بر ماهیت بهکند. اما که پیدا می
شود، به هی هیچ جهتی از جهات ثلاث حمل نمی

. من حیث هی لیست الا هیجهت اینکه ماهیت 
کنید، این وقتی که شما تصور یک ماهیتی را می

http://www.maktabevahy.org/
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تصور ماهیت فقط جنس و فصل آن ماهیت را برای 
کند، اما وجود او و عدم شما در ذهن حاضر می
ا مطرح نیست. حتی در وجود او اصلًا برای شم

ظرف وجود ذهنی هم باز وجود این ماهیت مطرح 
نیست. کأنّ این وجود ذهنی فقط برای به تصویر 

گونه کشیدن ماهیت در اینجا آمده ولی خودش هیچ
نقشی در حمل جهات ثلاث بر این ماهیت ندارد. 
فلهذا شما در تصور ماهیات، ذهن خودتان را خالی 

بینید، و حتی خالی از اینکه یاز مسئلۀ وجود و عدم م
بینید. یعنی آن الان در ذهن شما هست یا نیست می

وجود ذهنی در خود تقرّر ماهیت در ذهن هم نقشی 
نظر ندارد؛ یعنی از نقطه نظر تصدیق، ولی از نقطه

تصور، بدون وجود ذهنی تصور ماهیات ممکن 
جای خودش نیست. خب حالا این مسئله به

 محفوظ.
 لحاظ وجود خارجیحیث هی و بهت ماهیت بر ماهیت منحمل ذاتیا

ای دنبال این مطلب مرحوم آخوند یک مسئلهبه
فرمایند: برای اینکه شما حتی کنند و میرا ذکر می

بینید خود اگر ذاتیات ماهیت را هم درنظر بگیرید می
ذاتیات ماهیت در مقام تقرر ماهیت، بر ماهیت بار 
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جب در مقام تصور انسان، مثال تعبابشود؛ مننمی
شود. وقتی که شما بر انسان و مفهوم انسان حمل نمی

گیرید تعجب در ذهنتان ماهیت انسان را درنظر می
آیند و فقط خود آید، لوازم ماهیت در ذهن نمینمی

تنهایی و حتی برهنۀ از لوازم خود در ذهن ماهیت به
 شود.حاضر می

رسد نظر میبهدر اینجا دو نکته و یا حتی بیشتر 
فرمایند: و آن این است: اینکه مرحوم آخوند می

آید و ذهن نسبت به لوازم ماهیت حتی در ذهن نمی
آنها متساوی الطرفین وجود و عدم است، این مسئله 

لحاظ وجود خارجی نسبت به لوازمی است که به
شود، مانند مشی برای انسان، ماهیت بر ماهیت بار می

ذلک نسان، مانند کتابت و امثالمانند تعجب برای ا
برای انسان. بدون لحاظ وجود خارجی ماهیت، 

مثال بابشود. یا منبرای انسان آن لوازم حاصل نمی
علم برای انسان، علم لازمۀ انسان نیست، علم لازمۀ 

توانید انسانی را وجود خارجی انسان است. شما می
 تصور بکنید که این عالم نباشد. پس علم، لازمۀ

لحاظ وجود ماهیت من حیث هی نیست بلکه به
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شود. یا وجوده الخارجی این علم برای او حاصل می
 طور است.مثال مشی هم همینمن باب

اما آن لوازمی که به خود ماهیت من حیث هی 
گردد، اصلًا لحاظ وجود خارجی بر آنها متصور برمی

نیست، مانند زوجیت برای اربعه. وقتی که شما اربعه 
نخواهی شما زوجیت را کنید، خواهیتصور می را

اوقات اید، منتها در این تصور گاهیتصور کرده
مسئله قبل و بعد دارد و مسئله، مسئلۀ خفا و ظهور 
است. چطور اینکه در خود ماهیات، در خیلی از 

شود، و این را اوقات کما هی هی تصور نمی
زم بر گویند: لوازم خود ماهیت. در اینجا این لوامی

 اینکه حمل نشود، یعنی درشود، نهماهیت حمل می
ذات این ماهیت این لوازم خوابیده است، سواءٌ اینکه 
شما آن را تصور کنید یا تصور نکنید؛ وقتی شما یک 

کنید، تساوی زوایای ثلاث او با مثلث را تصور می
خواهد باشد این در درجه، هر مثلثی که می 180

ه است، حالا شما تصور کمون آن ماهیت خوابید
بکنید یا تصور نکنید. ثلاثة اضلاع در کمون این 
تصور شما خوابیده است، حالا شما تصور بکنید یا 
نکنید این هست. این دخلی به تصور متصور در 
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 اینجا ندارد.
ما در بحث تصور لوازم ماهیت نیامدیم تصور 
وجود را ]لحاظ کنیم بلکه ماهیت[ من حیث هی 

رر خودش یک ذاتیاتی را لازم گرفته خودش در تق
شما لحاظ وجود. در آنجا آیا ممکن است است، نه به

ماهیت را بدون اینها تصور کنید یا بر اینها حمل 
مثال أربعه یعنی چهار، خب این بابنکنید؟! من

اربعه در ذات خودش یا فرد است یا زوج است. 
ا اصلًا کاری به وجود خارجی یا وجود ذهنی اربعه م

نداریم بلکه به همین نفس مفهوم اربعه کار داریم، 
خود مفهوم اربعه در آن زوجیت خوابیده است، چه 

 ما این را تصور بکنیم و چه تصور نکنیم.
 تلمیذ: اگر از لوازمش نباشد چنین ضرورتی ]وجود ندارد.[

 استاد: بله، اگر نباشد.
 اش.تلمیذ: نه، از لوازم ذاتی

 مگر زوجیت نیست؟! استاد: خب مگر نیست؟!
اش[ باشد پس جزء ماهیت شده. وقتی انسان ادراک ماهیت تلمیذ: اگر ]از لوازم ذاتی

کند، کند، ادراک لوازم ماهیت هم کرده است دیگر. یعنی وقتی انسان ادراک انسان میمی
 ادراک حیوان و نطق هم کرده است.

جزء، یعنی یا : گوییمببینید، ما که میاستاد: 
. یا فصل است؛ این معنای جزء است جنس است
حال زوجیت جنس یا فصل نیست، ولی درعین

زوجیت یک امری است خارج از اربعه اما ملاصق با 
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آن چیزی که جنس یا فصل است مثل . اربعه
یعنی قوام این ماهیت به . حیوانیت و ناطقیت است

زوجیت نیست، قوامش فقط به نفس مفهوم اربعه 
خود آن اربعه بخواهد یا حال اما درعین. است

این غیر از مفهوم امکان . نخواهد زوجیت با او هست
در مفهوم امکان برای انسان، امکان . برای انسان است

خارج از ذات حیوان و ناطق است، حیوان و ناطق 
دهند و در هر دو جنس و فصل انسان را تشکیل می

ها هیچ کدام از این دوتا امکان نخوابیده و ملازم با این
یعنی در حیوان و ناطق بودن ملازم با . هم نیست

لحاظ وجود خارجی اگر لحاظ امکان نیست بلکه به
یعنی تا وقتی که مفهوم [. آیدبحث امکان می]کنیم 

فهمیم، کنیم امکان را نمیحیوان و ناطق را لحاظ می
لحاظ وجود خارجی لحاظ قدر که آن را بهاما همین

یوان اگر در خارج بخواهد این ح: گوییمکنیم میمی
وجود پیدا کند آیا ضرورت دارد یا امتناع دارد یا 

آید، امکان دارد؟ آن موقع تازه امکان به سراغ ما می
والا تا آن موقع اصلًا ما نه به امکان کار داریم و نه او 

 .با ما کار دارد
نظر به خود  تلمیذ: چه فرقی دارد؟! اربعه هم یا زوج است یا فرد است. ما وقتی که

اربعه داریم، به ذات اربعه داریم، کاری به زوجیت و فردیتش نداریم، زوج باشد یا فرد 
 باشد.
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استاد: نه، من عرضم این نیست. من عرضم این 
است که در این امکانی که الآن بحث بر سر این است 
که آیا امکان، ذاتیِ آن ماهیات هست یا نیست و اینکه 

اثبات عدم ذاتی بودن امکان  مرحوم آخوند در اینجا
کند، این مطلب را برای ماهیت من حیث هی می

جهت اینکه ما در ذات حیوان و صحیح است؛ به
ناطق، چیز دیگری به نام امکان نداریم، این یک. دوم 
اینکه ملازم با امکان هم نیستند. یعنی امکان، نه 

نحوی که این ماهیت از سه جز داخل در این است به
طور است بشود، حیوانٌ ناطقٌ ممکنٌ، نه این ترکیب

نحو جزئیت و نه اینکه این ملازم با آن است، نه به
نحو لزوم ذاتی که حیوان و ناطق بودن در بلکه به

تصور اینها که ما با یک فکر مجدّد و با یک نظر 
طور نیست. یعنی مجدد، امکان را بیرون بکشیم، این

است و ناطقیت هم إلی  حیوانیت إلی أبد الآباد حیوان
أبد الآباد ناطقیت است و جمع بین این دو انسان 
است، هیچ وقت امکان داخل در این صورت نخواهد 

طوری که حتی ممکن است تعجب را از اینها شد به
انتزاع کنید ولی امکان را انتزاع نکنید، چون امکان 
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لحاظ وجود خارجی است ولیکن فرض ما بر این به
اصلًا در اینجا وجود خارجی مدنظر  است که شاید

طور نیست، ما نباشد. ولی فرض ما در مورد اربعه این
در اربعه شما بخواهید یا نخواهید زوجیت هست، نه 

عنوان جنس یا فصل. اربعه جنس و فصلش همان به
جنس و فصل کمّی است، کمّی که جنس الاجناس 
است جنس آلی است. این جنس، این کم تقسیم 

به کم متصل و کم غیر متصل. در کم متصل  شودمی
های . اینها کم شود به اعداد و خط و...ترکیب می

یک شیء هستند. حالا در اربعه، در خود این اربعه 
گویید: زوجیت نخوابیده، یعنی وقتی که شما می

چهار، زوج بودن در آن نیست. ولی صحبت در این 
ت است که این چهار، این زوجیت، یک وصفی اس

لحاظ وجود خارجی نیست، که لحاظ آن وصف به
یعنی اگر شما با تأمل مجدد در این اربعه نگاه بکنید 

کنید بدون اینکه نظر به زوجیت را از اربعه انتزاع می
وجود خارجی داشته باشید. اربعه زوج است. مثلث 

تا خط دارد، این زوایای تا زوایه دارد، مثلث سهسه
تا باید منطبق باشد، این سهدرجه هر  180مثلث با 

کند با لوازم ذاتی که بر خود ماهیت هست، فرق می
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شود. لحاظ وجود بر ذات حمل میلوازم ذاتی که به
توانیم در ماهیات، آن لوازم ذاتی که بر این ما نمی

شود، آنها را در لحاظ خود ذاتش حمل میماهیت به
مکن تصور این ماهیت از ماهیت جدا بدانیم. بله، م

کنید، از است وقتی که شما اربعه را تصور می
زوجیت غفلت داشته باشید، غفلت از زوجیت یک 
مسئلۀ دیگر است. شاید منظور مرحوم آخوند هم 
همین است که ما در نظر به ماهیات، از لوازمی که بر 

لحاظ وجود خارجی شوند، نه بهخود ذات حمل می
نداریم. مثل  کنیم و نظر بر آناوقات غفلت میگاهی

اینکه در خود نظر به ذاتیات یک شیء حتی گاهی 
اوقات ممکن است از فصل غفلت کنیم و بعضی از 

جای فصل، قرین با جنس، ذاتی ممیزات خاصه را به
برای آن ماهیت بدانیم، این یک مطلب دیگر است. 

 این مسئلۀ اول بود.
ست الماهیة من حیث هی الا سلب امکان از ماهیت و لوازم آن با تصور این قضیه: لی

 هی

مسئلۀ دومی که در اینجا مورد بحث است این 
است که مرحوم آخوند در اینجا مطلبی را مطرح 

کنند که مرحوم حاجی سبزواری هم اگر یادمان می
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باشد در همین بحث ماهیات آمدند و به متابعت از 
 1مرحوم آخوند ایشان هم همین مطلب را فرمودند.

یم و یک سلب السلب داریم و یک ما یک سلب دار
حمل سلب داریم و یک سلب حمل داریم که همۀ 

گوییم: وقت میاینها احکامش متفاوت است. یک
زیدٌ لیس »گوییم: وقت مییک« لیس زیدٌ بقائم  »

، در جایی که «زیدٌ لا قائمٌ »گوییم: وقت مییک« بقائم  
ما بخواهیم سلب را بر یک موضوعی حمل کنیم در 

باید سلب را مؤخّر از آن موضوع قرار بدهیم نه  آنجا
، «زیدٌ لیس بقائم  »گوییم: مقدّم. یعنی وقتی که می

زیدٌ لا »عنوان معدوله المحمول، عنوان نفی یا بهبه

عنوان در اینجا زید که به« زیدٌ لیس بقائم  »یا « قائمٌ 
موضوع برای قضیه است، خود موضوع ما جنبۀ 

ا جنبۀ نفیی دارد. حالا این ثبوتی دارد و محمول م
صورت نفی صورت معدوله است یا بهاش یا بهنفیی

است، در هر دوی اینها موضوع ما ثابت فرض 
 «لیس بقائم  »زید شود. زیدی که هست این می

است یعنی  «لا قائمٌ »زید است، زیدی که هست این 

                              
 .112. رجوع شود به شرح منظومه از استاد محترم و معزّز، درس  1
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هذا در قضایای ثبوتیه فرق علیجالس است. بناء
ل ما محمول ثبوتی باشد برای کند که محمونمی

موضوع، یا معدوله باشد برای موضوع، یا مسلوب 
عنوان باشد از این موضوع؛ در همۀ اینها زید به

موضوع ثبوتی در قضیه مطرح است. در اینجا ما 
 دهیم.سلب را مؤخر از موضوع قرار می

 اریم.تلمیذ: لازم نیست موضوع ]مقدم[ باشد، ]سالبه به انتفاء موضوع[ هم د
استاد: آن را هم داریم ولی نه در اینجا. در جایی 
که ما بخواهیم موضوعمان سالبه باشد در آنجا 

یعنی قضایا فرق «. لیس زیدٌ بقائم  »توانیم بگوییم: می
یعنی زیدی هست و « لیس زیدٌ بقائم  »کند، قضیۀ می

در آنجا دو جور « لیس زیدٌ بقائم  »قائم نیست. در 
ی هست و قائم نیست یا اصلًا شود: زیدفرض می

 گویند: ما سالبه بهزیدی نیست که قائم باشد. لذا می
لیس زیدٌ »اینکه در قضیۀ انتفاء موضوع هم داریم. نه

این قضیه دالّ بر این است که اصلًا زیدی « بقائم  
« لیس زیدٌ بقائم  »نیست و قائم نیست، نه در آنجا 

ظر است، حالا یعنی زید قائم نیست، این فقط مورد ن
مساوی است که سالبه به انتفاء موضوع در اینجا باشد 

وقت اینجا نکته هست که اگر ما آن[. یا نباشد]
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توجهمان به انتفاء موضوع باشد دیگر در آنجا 
بلکه در آنجا « زیدٌ لیس بقائم  : »توانیم بگوییمنمی

، چون در قضیۀ ثبوتیه «لیس زیدٌ بقائم  »باید بگوییم: 
وجود موضوع در اینجا مفروض «  لیس بقائم  زیدٌ »ما 

است، ما زید را ثابت کردیم و قیام را از او برداشتیم 
ولی درواقع منظور ما این است که زید هم نیست. 

در اینجا جملۀ « زیدٌ لیس بقائم  »اگر زید نباشد جملۀ 
 فرمایند:صحیحی نخواهد بود. لذا می

مَن سلباً علىَ حت ى یعمُُّ عارضَ المَهی ةِّ الحیثیةِّ ***  و قدَ ِّ
1 

این قضیه در بحث موضوعات خارجی روشن 
خواهیم این قضیه را منطبق کنیم بر شد، حالا می

ماهیات و بر لوازم ماهیات. اینکه مرحوم حاجی 
 فرمایند:می

مَن سلباً علىَ  الحیثیةِّ *** حت ى یعمُُّ عارضَ المَهی ةِّ  و قدَ ِّ
و بر مشی مرحوم آخوند هستند، معنایش این 
است که در باب ماهیات که هیچ چیزی در آنجا راه 
ندارد، ذاتیات هم در باب ماهیات راه ندارند. در آنجا 

طور اگر ما بخواهیم عبارت را درست ادا کنیم این
ن حیث هی »باید ادا کنیم بگوییم:  لیست الماهیة مِّ

                              
 .329، ص 2. شرح المنظومة، ج  1
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ماهیة من حیث هی ال»اینکه بگوییم: نه« الا هی

فرقش چیست؟ فرقش این است که «. لیست الا هی
الماهیة من حیث هی لیست الا : »گوییموقتی می

ما در اینجا وجود ماهیت را لحاظ کردیم، وقتی « هی
که وجود ماهیت لحاظ بشود لوازم آن ماهیت هم 
طبعاً لحاظ خواهد شد، ولی اگر ما بخواهیم بگوییم 
که ماهیت در ذات و در مفهومش هیچ چیز نیست 

لیست الماهیة من حیث »جز خودش، باید بگوییم: 

مگر اصلًا نیست ماهیت من حیث هی « هی الا هی
خودش! یعنی اصلًا ماهیتی را ما در اینجا تصور 

ایم، وجود ماهیتی را ما در اینجا تصور نکرده
ایم، نه به ایم! وجود ماهیتی را ما تصور نکردهنکرده

تصور ذهنی و نه به تصور خارجی که ذاتیات 
بخواهند بر آن حمل بشوند یا حمل نشوند. این 

نفی « هی لیست الماهیة من حیث هی الا»عبارت 
کند، از ماهیت نفی وجود وجود از ماهیت می

کند. و وقتی که نفی وجود از ماهیت کرد، ذاتیات می
شوند، لحاظ وجود بر ماهیت حمل میماهیتی که به

 شوند.طبعاً از ماهیت سلب می
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گوییم: در ماهیت و در بنابراین بر طبق مبنا که می
آن  ذات ماهیت هیچ چیزی نخوابیده است جز خود

ماهیت، حتی امکان هم در آنجا نخوابیده است، اگر 
بخواهیم این مطلب را با این عبارت بیان کنیم که 

در اینجا چون « الماهیة من حیث هی لیست الا هی»
عنوان قضیه موجبه، موجب وجود ثبوت ماهیت به

لحاظ وجود، حمل بر شود و امکان بهماهیت می
توانیم در اینجا از شود، دیگر امکان را نمیماهیت می

ماهیت سلب کنیم. برای اینکه بشود امکان را از 
الماهیة لیست »ماهیت حتی سلب کرد باید عبارت 

لیست »را منقلب کنیم به « من حیث هی الا هی

، تا اینکه وجود را «الماهیة من حیث هی الا هی
نتوانیم برای ماهیت ثابت بکنیم، و وقتی که نتوانستیم 

لحاظ ماهیت ثابت کنیم، امکان هم بهوجود را برای 
شود. این کلام مرحوم وجود بر ماهیت حمل نمی

 تبع ایشان مرحوم سبزواری بود.آخوند و به
 اشکال به مرحوم آخوند و مرحوم سبزواری در طریق سلب امکان از ماهیت

رسد این است که اشکالی که در اینجا به نظر می
رض کردم در همان مطلبی را که در ابتدای بحث ع

گیرد و آن این است که در اینجا مورد بحث قرار می
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کند، تصور در آن قضایای قضایای سلبیه فرق نمی
سلبیه منافاتی با تصدیق ندارد بلکه تصدیق در قضایا 
با تصور در آن قضایا هر دو لازم و ملزوم همدیگر 

و تصدیق به « زیدٌ قائمٌ »گویید: هستند. اگر شما می
کنید، تصور زید و تصور قیام را زید میقیام برای 

طور در این تصدیق شما دو تصدیق اید، و همینکرده
دیگر و بلکه سه تصدیق دیگر خوابیده است: اول 
تصدیق به اینکه مفهوم زید در ذهن شما هست، این 

های بسیار ظریف و ها تصدیقتصدیق یک تصدیق ـ
که  ـ دوم تصدیق به مفهوم قیام است مخفی هستند!

اید، این هم شما قیام را در ذهن خودتان تصور کرده
تصدیق به این قضیه خوابیده، تصدیق سوم حمل 
قیام بر زید است و تصدیق چهارم که همان تصدیق 
ساذج و خالص است عبارت است از همان نسبت 
حکمیه، یعنی حکم به نسبت حکمیه. حالا در اینجا 

 خواهیم ببینیم که آیا در قضیۀ:ما می
مَن سلباً علىَ  الحیثیةِّ *** حت ى یعمُُّ عارضَ المَهی ةِّ  و قدَ ِّ

در اینجا تقدیم و تأخیر حرف سلب، دخالتی 
تبع ایشان دارد یا دخالتی ندارد؟ خب ایشان و به

فرمایند: اگر امکان را بخواهید از مرحوم حاجی می
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الماهیة من »این ماهیت سلب کنید باید عبارت 

لیست »را برگردانید به « یحیث هی لیست الا ه

بحث ما در اینجا این «. الماهیة من حیث هی الا هی
است که همین تقدیم سلب و تأخیر سلب در این 

گونه دخالتی در اینجا ندارد؛ چه شما ماهیت هیچ
سلب را مقدم کنید یا موضوع را، الماهیة را بر او مقدم 

جهت اینکه بکنید، این در اینجا دخالت ندارد، به
موضوع ما در این قضیه، ماهیت کلیه است نه ماهیت 

الماهیة : »گوییموقتی که می. لحاظ وجود خارجیبه

، این قضیۀ ما دلالت «من حیث هی لیست الا هی
ای به تناسب کند بر وجود ماهیت. در هر قضیهنمی

با خود آن قضیه است که موضوع، لباسِ وجود 
قتی که شما پوشد. وپوشد یا نمیخارجی به خود می

، در اینجا اثبات وجود «زیدٌ لیس بقائم  »گویید: می
اید، و وقتی که اثبات وجود خارجی برای زید را کرده

کنید، دیگر حالا فرق خارجی را برای زید می
، صفت قیام را بر زید «زیدٌ قائمٌ»کند که بگویید: نمی

، عدم قیام را حمل «لا قائم»حمل کنید یا بگویید: 
ون به تناسب حکم و موضوع، از وجود کنید، چ

شود. قیام و عدم قیام دو خارجی زید دارد بحث می
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وصف خارجی برای زید است، نه وصف برای 
ماهیت زید. اما در بحث ماهیت که اصلًا وجود 
خارجی نیست، نفس تقرر ماهیت است که موضوع 

گوییم: شود. وقتی که میبرای قضیه واقع می
، خود ماهیت «لیست الا هی الماهیة من حیث هی»

من حیث هی نیست مگر او! ما اصلًا کاری به وجود 
ماهیت در اینجا نداریم. در اینجا حکم به تقرر 

کنیم، نه حکم به وجود خارجی ماهیت، و ماهیت می
 بینهما فرقٌ بونٌ بعیدٌ!

گویید: ماهیتی که در خارج وقت شما مییک
، خب  هیمن حیث هی لیست الاکند وجود پیدا می

وقت چنین حرفی بزنیم! یکهمکنیم یکغلط می
گوییم: همان ماهیت متقرره، ماهیتِ در ذات خود می

، خب این اشکالی ندارد. لیست من حیث هی الا هی
الماهیة من حیث هی لیست »چه اینکه شما بگویید: 

لیست »یا سلب را مقدم کنید و بگویید: « الا هی

ای جان من، قضیه«. الماهیة من حیث هی الا هی
که آن قضیه ناظر به وجود خارجی است این اشکال 
در آن هست که اگر شما سلب را مقدم بکنید ناظر به 
سالبه به انتفاء به موضوع است و اگر سلب را مؤخر 
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بکنید ناظر به قضیۀ موجبة الموضوع است، 
حالا اینکه . موضوعش در اینجا موجبه است

ست یا نه، یک مسئلۀ محمولش در اینجا موجبه ا
ای که ناظر به نفس تقرر اما در آن قضیه. دیگر است

ماهیت است، تقدم سلب و عدم تقدم سلب در اینجا 
کاری از پیش نخواهد برد، و آنچه در اینجا مترتب 
است و بسیاری از آقایان محشّین هم بر این خلط 

اند، آن قضیه این است که در تصور هر ماهیتی، افتاده
ام از ماهیات را شما تصور بکنید، خواهی هر کد

نخواهی یک هلیۀ بسیطه، یک قضیۀ تصدیقیۀ بسیطه 
که شما یک همین. عنوان کان تامه داریمدر اینجا به

کنید، حکم به همان تقرر آن ماهیتی را تصور می
یعنی در . ماهیت در آنجا برای شما پیدا شده است

ی شما هر تصوری، تصدیق به ثبوت آن ماهیت برا
کنید، آن هست؛ حتی مثلًا تصور عنقا هم که می

زبانی به آن معنی است که شما تصور عنقا با زبان بی
اید، حالا کاری به این نداریم که این معنی را دریافته

آورید یا شما محمولی برای این موضوع می
در مقام تصور، اینکه عرض کردم یک . آوریدنمی

صور ما وجود دارد، تصدیق مخفی و ظریف در هر ت
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ای باید چنانچه در هر تصدیقی تصورات متعدده
 .وجود داشته باشد، تا اینکه به آن تصدیق برسد

لیست الماهیة من »گوییم: هم همین است. وقتی که می «لیست الماهیة»تلمیذ: خب 
« یةلیست الماه»ایم. فرقی ندارد بگوییم: باز هم ما ماهیت را تصور کرده« حیث هی الا هی

 «.الماهیة من حیث هی لیست الا هی»یا بگوییم: 

استاد: خب عرض من هم همین است دیگر، شما 
خواهم این را بگویم که مؤید هستید. بنده هم می

« لیست الماهیة من حیث هی الا هی»شما در باب 
طور نیست که تصدیق به وجود ماهیت در آنجا این

اشکال  شده است ولو ذهنا، تصدیق به وجود شده و
آید و برای رفع این حمل امکان در آنجا پیش می

لیست الماهیة من حیث »اشکال ما مجبوریم بگوییم: 

تا این تصدیق به وجودِ ماهیت تصدیق  «هی الا هی
در « لیست الماهیة من حیث هی»به وجود نیاید. در 

لیست »گویید: آنجا هم همین قدر که شما می

اید و هم تصدیق رده، هم ماهیت را تصور ک«الماهیة
به تصور ماهیت را. تصدیق به وجود ذهنی در ذهن 

کند. مگر وقتی شما هست، هردوی اینها فرقی نمی
که منفی را شما تصور بکنید، در ذهن شما منفی 

لیس »وجود ندارد؟! مگر وقتی که شما بگویید: 

اید اید؟! اگر تصور نکردهزید را تصور نکرده «زیدٌ 
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« لیس عمروٌ »گویید و می« لیس زیدٌ »پس چرا 
زید  ،«لیس زیدٌ »گویید: گویید؟! پس اینکه مینمی

اید، الا اینکه زیدی که حکم نفی به آن را تصور کرده
که « لیس فرش»اید، اید، تصور زید کردهکرده
« لیس زید«. »لیس زید»گویید: گویید بلکه مینمی

لیست »اش یکی است. همه« لیست الماهیة»با 

یعنی عدم تصور « یة من حیث هی الا هیالماه
ماهیت، عدم وجود ماهیت. پس این ماهیت را ما در 

ایم به اینکه ایم و بر این ماهیت حکم کردهذهن آورده
. هم تصور ماهیت لیست الا هی ـ البته ماهیت کلی ـ

عنوان موضوع برای ایم بهکلی را ما در اینجا کرده
ین تصور وجود مان و هم تصدیق به اینکه اقضیه

خواهم بگویم که با ذهنی دارد. یعنی این را می
مرتبۀ سوم از « لیست الماهیة من حیث هی الا هی»

مراتب نفس الامر محقق نشد. خیال نکنید که حالا 
 «لیست الماهیة من حیث هی الا هی»که بگویید: 

خیر، وجود ذهنی اش ازبین رفت؛ نهوجود ذهنی
که شما یک ماهیتی ینسفت به آن چسبیده است. هم

کنید وجود ذهنی به آن چسبیده، را در ذهن تصور می
و تصدیق به وجود ذهنی برای شما پیدا شده است. 
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آید و صحبت در این است که خود ذهن در اینجا می
آید و آن وجود کند، میشروع به فعالیت و تأمل می

کند. آن کار ذهن ذهنی را از آن ذات ماهیت جدا می
این را از « لیست الماهیة»اینکه شما با ما نهاست. ا

اید و به قسم سوم از مرحلۀ وجود ذهنی جدا کرده
اید و وجود ذهنی دیگر در مراتب نفس الامر انداخته

اینجا ندارد. اصلًا ماهیت بدون وجود ذهنی و وجود 
خارجی معنی ندارد! الا اینکه ذهن، ولو اینکه وجود 

کند و جود صرف نظر میذهنی پیدا کرده، از این و
کند که وجود ذهنی نداشته تا بتواند اصلًا فرض می

خواهد بر سر آزادانه و با دست باز هر بلایی که می
 ماهیت بیاورد.

بنابراین این که در اینجا مرحوم آخوند یا مرحوم 
فرماید: برای اینکه ما حتی وجود ذهنی سبزواری می

جود خارجی را را از ماهیت بخواهیم سلب کنیم یا و
بخواهیم از ماهیت سلب کنیم تا بتوانیم به آن لحاظ، 

لحاظ امکان را از ماهیت سلب کنیم، چون امکان به
شود، این غیر وجود خارجی بر آن ماهیت حمل می

ممکن است و بلکه همراه با این ماهیت، تصدیق به 
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وجود برای آن آمده است. البته ضرری به سلب ما 
ال چون امکان خارج از ذات رساند، درهرحنمی

 توانیم از ذات ماهیت سلب کنیم.ماهیت است ما می
 اللهم صل  علی محمد و آل محمد
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